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الاستدلال بالاجماع
شیخ طوسی                   علمای امامیه اجماع دارند که خبر واحد حجت است.
سید مرتضی                     علمای امامیه اجماع دارند که خبر واحد حجت نیست.
سوال: جمع بین این دو قول چگونه است؟
جواب: شیخ طوسی جواب داده است که منظور سید اجماع بر عدم حجیت خبر واحدی است که از اهل تسنن نقل شده است و منظور من اجماع بر حجیت خبر واحدی است که از اصحاب شیعه نقل شده.
الاستدلال بالسیره العقلائیه
عمل به خبر ثقه در جمیع دوران ها و زمان ها از طرف عقلاء مورد قبول بوده
توضیح:           تحصیل علم از طریق خبر متواتر و محفوف به قرائن صعب است.
                    عمل به خبر واحد ثقه کاری است که عقلاء می کنند و از طرف شارع ردی نرسیده است 
الحاصل: از عدم وجود رد شارع بر این سیره عقلائیه ی متداول فهمیده می شود که شارع به این امر                   راضی است.
سوال:  «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُون‏» این آیه شریفه بر رد این سیره دلالت نمی کند؟
جواب: منظور از ظن، ظنی است که مستند به تخمینات باطله می باشد.
فصل رابع الکلام فی الاجماع               لغت:اتفاق
                                              اصطلاح: اتفاق علمای عصر واحد بر حکم شرعی.
اجماع محصل             نزد اهل سنت:از مصادر نشریع است.
                            نزد شیعه: مصادر تشریع منحصر به کتاب،سنت وعقل می باشد. ولی در صورتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد مثل این که علما در زمان حضور معصوم در مسئله اجماع داشته باشند. البته ممکن است اجماع سند معتبر داشته باشد که در این جا هیچگونه کاشفیتی ندارد(اجماع مدرکی)
اجماع منقول: اقوال            مطلقا حجت است،چرا که مفروض خبر ثقه است.
                                      مطلقا جایز نیست،چرا که اجماع امر حدسی است و خبر ثقه از آن مورد قبول نیست
                          حجت نیست مگر این که ناقل معروف به تتبع باشد،چرا که استفاده علما از لفظ اجماع                           ممکن است تساهلی باشد بر چند نظر و... 
 قول دوم که مطلقا جایز نمی دانست صحیح نمی باشد به دلیل این که در تعلیل به خطا رفته است چرا که گشتن و دیدن اقوال علما امری حسی است نه حدسی.                                                       
